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يكسو  از  مختلف  دانشگاه هاي  در  تحصيلي  گرايش هاي  و  رشته ها 
مبين نياز يك جامعه به تخصص هاي گوناگون است و از ديگر سو نوعي 
تقليد از نظام دانشگاهي كشورهاي صنعتي است كه با توجه به نيازهاي 

جديد، پديد مي آيند و شكل مي گيرند. 
كشف  و  پيرامون  پديده هاي  شناخت  كه  مي دهد  نشان  علم  تاريخ 
رشته هاي  انديشمندان  اساسي  هدف هاي  از  يكي  آنها،  ميان  روابط 
منظور  به  صرفاً  آن،  گسترش  و  شناخت  اين  اما  است؛  علوم  مختلف 
رفع ابهام و كنجكاوي پژوهشگران انجام نگرفته است؛ بلكه استفاده و 
كاربرد عملي يافته ها و اندوخته هاي گوناگون براي بهتر ساختن زندگي 
جوامع انساني، به عنوان يك هدف مهم ديگر نيز مطرح بوده است. در 
رهيافت  و  انديشه  اين  از  نيز  كاربردي  و  نظري  علوم  بين  تمايز  واقع 

سرچشمه گرفته است. 
برنامه ريزي اجتماعي (Social Planning) نيز به عنوان دانش 
بين رشته اي سعي كرده است كه با كمك علوم مرتبط در اين زمينه به 
به دو جنگ  توجه  با  و  بپردازد  اجتماعي  كاهش مسائل و بحران هاي 

جهاني اين امر اهميت بيشتري يافت. 
ويژه  به  جهان  جمعيت  كه  شد  بيشتر  زماني  مخصوصاً  توجه  اين 
كشورهاي جهان سوم با رشدي بي سابقه شروع به افزايش كرد. جمعيت 
شهرها رو به فزوني گذارد و معضلات اجتماعي در مكان هاي روستايي 

و شهري دوچندان شد. 
در  و  مسكن  اشتغال،  بهداشت،  آموزش،  براي  اجتماعي  تقاضاهاي 

مجموع رفاه اجتماعي بيشتر شد و ضرورت برنامه ريزي براي پاسخ گويي 
افزايش يافت. چرا كه برنامه ريزي به منزله ي وسيله اي  نيازها  به اين 
براي بهره گيري از منابع و نهادهاي موجود و هماهنگ كردن وظايف 
گوناگوني به شمار مي رود كه براي رسيدن به هدف هاي كلي و كمي 

تعيين شده، انجام مي گيرد. 
از سوي ديگر، برنامه ريزي به عنوان يك فرآيند، براساس تجزيه و 
تحليل وضعيت گذشته و مقايسه ي آن با روند موجود و براي آينده اي 
بهتر شكل مي گيرد. به عبارت ديگر «برنامه ريزي بر پايه ي واقعيت ها 

استوار است و اطلاعات آماري، شالوده ي فرآيند برنامه ريزي است».
در  رهنمودها،  براي  اساسي  نياز  مناسب، يك  آماري  يك چارچوب 

زمينه ي راهبري و هدايت برنامه ريزي است. 
از  بسياري  هنوز  و  است  تازه  قرن  به  ورود  حال  در  كه  جهاني  در 
نيافته است  از كشورها تحقق  براي مردم خيلي  زندگي  استانداردهاي 
و  است  انداخته  خطر  به  را  بيشتري  امنيت  كه  مختلفي  جنگ هاي  و 
و  بالاتر  و  بهتر  به رشدي  در سايه ي صلح  در جهاني كه مي توانست 

بالقوه تر دست يابد. 
مادام كه مردم در زندگي روزانه ي خود امنيت را نداشته باشند، جهان 
ريشه هايي  با  آينده  مناقشه هاي  يابد.  دست  صلح  به  نمي تواند  هرگز 
عميق در محروميت ها، نابرابري هاي رو به تزايد اقتصادي- اجتماعي، 
را  امنيت  ممكن است پيش تر در درون محدوده هاي ملي واقع شوند. 
مي ـوان در توسعه سراغ گرفت، نه در اسلحه. به عبارتي عام تر، جز در 

نگاهي به دانشگاه ها و نيم نگاهي به برنامه ريزي اجتماعي
دكتر غلامرضا لطيفي/ عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
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بافت توسعه ي پايدار رهنمون به امنيت انساني، دست يابي به هيچ كدام از 
هدف هاي بزرگ صلح، حفاظت محيط زيست، حقوق بشر يا دموكراسي 
يكپارچه سازي  باروري،  كاهش   (Democratization) نقدي، 
اكثر مردم،  امروزه  بود.  نخواهد  امكان  پذير  ملل  براي جامعه  اجتماعي 
احساس  روزمره،  زندگي  با  مرتبط  نگراني هاي  ناحيه ي  از  بيشتر 
جهاني،  فاجعه آميز  حادثه ي  يك  وقوع  ترس  از  تا  مي كنند  بي امنيتي 
امنيت  سلامت،  بابت  از  امنيت  درآمد،  جهت  از  امنيت  شغلي،  امنيت 
زيست محيطي، ايمني از جرايم و جنايات. اين ها نگراني هايي هستند 
كه در ارتباط با امنيت انساني در سرتاسر جهان به ظهور مي رسند... . 
در تحليل نهايي، توسعه ي انساني پايدار، توسعه اي است طرفدار مردم، 
طرفدار ايجاد شغل و سازگار با طبيعت. در اين گونه توسعه، كاهش سطح 
فقر، اشتغال مولد، يكپارچگي اجتماعي و تجديد حيات زيست محيطي 
از اين دست، بين جمعيت  بالاترين اولويت را پيدا مي كنند. توسعه اي 
جامعه ي انساني و ظرفيت هاي پاسخ گويي جوامع به نيازها از يكسو و 
توسعه،  نوع  اين  برقرار مي سازد.  تعادلي  ظرفيت هاي كششي طبيعت، 
فرصت هاي  از  حمايت  براي  نياز  مورد  طبيعي  انهدام سرمايه ي  بدون 
هيأت  در  را  آن  و  مي بخشد  تناسب  را  اقتصادي  رشد  آتي  نسل هاي 

بهبودهاي عيني در حيات انسان ها، تجسم مي بخشد. 
انساني پايدار اين معنا را مي پذيرد كه در غياب  همچنين توسعه ي 
همه ي  شدن  گشوده  و  زنان  موقعيت  در  چشمگيري  بهبودي هاي 
فرصت هاي اقتصادي به روي آنان، نمي توان به دستاورد چنداني اميد 
بست. بالاخره توسعه ي انساني پايدار به مردم قدرت مي بخشد و آنها 
و  خود  حيات  وقايع شكل دهنده ي  و  توسعه  فرآيندهاي  طراحي  به  را 

مشاركت در اين فرآيندها توانمند مي سازد. 
آموزش هاي  ويژه  به  سطوح  تمام  در  آموزش  سايه ي  در  مهم  اين 
دانشگاه ها متجلي مي گردد و شأن يك دانشگاه پويا و توانمند ايجاب 
و  انديشي  معال  با  و  سطحي نگري ها  گونه  هر  از  دور  به  كه  مي كند 
بارور نمود كه در  آينده اي را  بتوان طرحي نو درانداخت و  دورانديشي 
آن فرصت ها براي مردم به صورت مساوي برقرار گردد. لذا توسعه ي 
دانشگاه ها در كشور مي تواند اين امر را تسهيل نمايد و يكي از سطوح 
آموزش هاي  ويژه  به  است.  آموزش  امر  انساني  توسعه ي  ابعاد  مهم 
آموزش هاي  روي  بر  عمده  تأكيد  و  دانشگاهي  سطوح  در  مختلف 
دوره هاي كارشناسي كه زيربناي آموزش هاي سطوح بالاتر را تشكيل 
مي دهند. در حال حاضر كشور از كمبود نيروي زبده در رنج است و اين 
در حالي است كه تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي نسبت به دوره هاي 

قبل افزايش يافته است. 
لذا ملاحظه مي كنيم كه هر چقدر ضريب توسعه يافتگي در يك كشور 
بالا باشد، به همان نسبت به تعداد دانشگاه ها و رشته هاي دانشگاهي 
(جزء گرايي)  توسعه ي علوم و خاص گرايي  و  با رشد  و  افزوده مي شود 

رشته ها و گرايش هاي تخصصي متجلي مي گردند. 
به اين مناسبت است كه در پايان قرن بيستم و آستانه ي قرارگيري 
در قرن بيست ويكم نياز به نگرشي عميق به آموزش عالي و بازنگري 
در دروس دانشگاهي يك ضرورت مهم تلقي مي شود. لذا رسالت هاي 

دانشگاهي را معمولاً به شش دسته ي عمده تقسيم مي كنند. 
1- رسالت آموزش عالي در ارتباط با آرمان ها و نظام ارزشي جامعه. 
2- رسالت آموزش عالي در امر توليد و غنابخشي به دانش و فرهنگ 

كشور. 
3- رسالت آموزش عالي در امر تربيت نيروي انساني متخصص مورد 

نياز كشور.
4- رسالت آموزش عالي در جهت تسريع و تسهيل فرآيند توسعه ي 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
ارتباط  گسترش  و  برقراري  خصوص  در  عالي  آموزش  رسالت   -5
متقابل بين دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي و ديگر بخش هاي 

فرهنگي، علمي، صنعتي، اقتصادي و خدماتي كشور.
6- رسالت آموزش عالي در ايجاد تسهيل در برقراري روابط علمي، 

فرهنگي، سياسي و اقتصادي در سطح منطقه و جهان. 
در آستانه ي قرن بيست ويكم، رسالت هاي نويني را در برابر رسالت هاي 

كلاسيك آموزش عالي ترسيم نموده اند. 
اهم اين رسالت هاي نوين را مي توان به شرح زير خلاصه و جمع بندي 

نمود:
به  كه  گردد  آماده  بايد  اجتماعي  نهاد  يك  عنوان  به  دانشگاه   -1
هدف هايي  و  بپردازد  جامعه  موجود  وضع  منطقي  تحليل  و  ارزيابي 
فرآيند،  اين  در  نمايد.  ترسيم  كشور  آينده ي  منسجم  حركت  براي  را 
سمينارها،  كنفرانس ها،  جامعه،  در  متعامل  مباحثه ي  مكانيسم هاي 
دانش  ارائه ي  و  رسانه اي  و  ارتباطات  تكنولوژي  از  استفاده  ميزگردها، 

سازمان يافته مي تواند مفيد واقع گردد. 
2- دانشگاه بايد پيشگام اشاعه ي آزادنه ي افكار، دموكراسي و وحدت 
ملي جامعه باشد. اين مفاهيم مي تواند از كلاس درس شروع شوند و به 

بطن جامعه و جامعه ي جهاني راه يابند. 
3- كمك به تحليل و حل مسائل اساسي كه كل جامعه با آن مواجه 
اجتماعي  به وظايف  را نسبت  امر مسئوليت هاي دانشگاه ها  اين  است. 
تربيت  براي  افكار  ارائه ي  مسئول  دانشگاه ها  چه،  مي نمايد.  تبيين 
به  پاسخ گويي  اجتماعي،  رفاه  زمينه ي  در  كارآمد  و  مفيد  شهروندان 
تنوع طلبي، امور بهداشتي و درماني، درآمد سرانه ي آحاد جامعه، تغذيه، 

بيكاري، اشتغال، توسعه ي ملي و بين المللي هستند. 
واقعيت  يك  پديده ها  شدن  جهاني  تبيين  در  دانشگاه ها  نقش   -4
مهم تلقي مي گردد. آگاهي از اين فرآيند جهاني شدن و اين كه چگونه 
متناسب با جهان شويم و با چه مكانيسم هايي به ارزشيابي ارزش هاي 
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دانشگاهي  جامعه ي  وظايف  اهم  از  بپردازيم،  جهان  و  خود  جامعه ي 
است. 

توليد  انحصاري  نقش  بيست ويكم  قرن  آستانه ي  در  دانشگاه ها   -5
و  فرادانشگاه ها  سيستم هاي  و  داد  خواهند  دست  از  را  دانش  خلق  و 
پرداخت.  خواهند  جديد  دانش  خلق  و  توليد  به  موازي  مؤسسه هاي 
اين  با  ارتباطات  چگونگي  امر  در  دانشگاه ها  آمادگي  ضرورت  لاجرم، 

مؤسسه ها امر حياتي و كليدي خواهد بود. 
6- دانشگاه ها موظفند كه شرايط بهتر انجام تحقيق و كار را در كل 

جامعه طراحي كنند و در آن مشاركت سازنده داشته باشند. 
انتشارات  و  كتبي  فرهنگ  اشاعه ي  به  كه  مسئولند  دانشگاه ها   -7
جامعه كمك نمايند. نقش ارشادي دانشگاه ها در اين خصوص، ارائه ي 

رهنمودهاي اجرايي و اشاعه ي فرهنگ مكتوب است. 
محبت  خداشناسي،  فرهنگ  بذر  دائماً  كه  متعهدند  دانشگاه ها   -8
با  و  بپاشند  مردم  قلوب  در  را  شايستگي  و  اجتماعي  نظم  اخوت،  و 
تا  را تقويت كنند  اين بذرهاي كاشته شده  مراقبت هاي مستمر علمي 

ريشه گرفته و نهادي گردند. 
9- دانشگاه ها به عنوان مخازن انديشه و محل تربيت گنجينه هاي 
ملي، يعني زاهدان خداشناس مردم گرا و نوع دوست، مسئوليت راهبردي 

و تزكيه ي يكايك آحاد جامعه را به عهده دارند. 
نقش  پويا  نهاد  و  سيستم  يك  عنوان  به  سرانجام،دانشگاه ها   -10
هدايتي و راهبردي مشاركت فكري مردم در اداره ي جامعه را به عهده 
دارند. در اين زمينه، شايد بيش از هر چيز، استقلال دانشگاه ها و تجهيز 
آنها به آخرين ابزار و وسايل ضروري مي نمايد و وظايف دانشگاه ها در 
جهان امروز در حال تغيير و تحول و دگرگوني است و مي بايد داراي 
روندي پويا و تنوع طلب باشد و بتواند نيازهاي فعلي و آينده ي جامعه را 
پوشش دهد و از چالش هاي به وجود آمده بين مسائل كاربردي جامعه 

پرهيز نمايد. 
نسل امروز نيازمند فرآيند آموزشي نويني است كه علاوه بر آموزش 
و  رواني  و  روحي  نيازهاي  پاسخ گوي  بتواند  آموزشي  و  علمي  مسائل 
چرايي هاي وي باشد و نه اين كه اين داعسه را آموزش عالي به تنهايي 
داشته باشد؛ بلكه به يك تعامل سازنده در جهت بهبود رويه ها، رويكردها 
و راهبردها كمك نمايد. در اين زمينه، رشته ها و گرايش هاي تحصيلي 
تاحدودي مي توانند پاسخ گو باشند و اگر با توجه به تغييرات اجتماعي 
تغيير و تحول همسو و  اين  نيز مي باشد،  تغييرات نهادي  كه متضمن 

هم سنگ باشند، بسياري از نيازمندي هاي جامعه برطرف خواهد شد. 
زدوده شود كه  از فرهنگ عامه  قالبي  تفكر  اين  لذا كم كم مي بايد 
صرفاً تحصيلات دانشگاه ها براي به وجود آوردن يك موقعيت شغلي 
بهتر در بخش هاي دولتي (عمدتاً) و ساير بخش ها است؛ بلكه براي يك 
هدف درازمدت و متعالي تري است كه همانا عزت و سربلندي تك تك 

آحاد جامعه مي باشد و در مجموع براي رسيدن به يك سطح از توسعه 
و رفاه اجتماعي است كه حداقل تضمين آن بالا رفتن ميزان تحصيلات 
برنامه هاي  تمام  زيربناي  كه  مي باشد  جامعه  مختلف  اقشار  رسمي 

توسعه ي اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي است. 
بحران تعليم و تربيت در جهان امروز با تمام فراز و نشيب هاي آن 
و با توجه به تعددي هاي گوناگون در زمينه هاي تكنولوژيك، ضرورت 
برنامه ريزي سنجيده و متناسب با نيازهاي نسبي و با توقعات متناسب 
عصر خويش را طلب مي كند. فرآيند اجتماعي شدن در يك بستر زماني 
تحقق مي يابد كه شايد تحصيلات عالي به اهميت پايه ي تحصيلات 

قبلي و ساير متغيرهاي ديگري كه در اين فرآيند مهم است، نباشد. 
اجتماعي-  تغييرات  نتوانسته اند هم پاي  اكثر كشورها  در  دانشگاه ها 
اقتصادي به جلو بروند و لذا ضرورت برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف 
به ويژه اجتماعي، ضروري است. يك ضرب المثل معروف چيني مي گويد: 
«اگر برنامه ي يك ساله داري، گندم بكار، اگر برنامه ي 10 ساله داري، 

در روابط و اگر برنامه ي 100 ساله داري، انسان بساز».
 نظام آموزشي ما بعد از انقلاب اسلامي، در تمام ابعاد نياز به يك 
اقتصادي-  توسعه ي  و  رشد  بتواند  كه  داشت  بنيادي  و  عميق  تحول 
دلايلي  به  عالي  آموزش  مؤسسه هاي  كند.  تضمين  را  آينده  اجتماعي 
نتوانستند تغييرات بنيادي را اعمال نمايند. در سال 1362 كه بازگشايي 
مجدد دانشگاه ها بود، رشته ي علوم اجتماعي بستري براي شكل گيري 
شش گرايش متفاوت گرديد كه يكي از آنها برنامه ريزي اجتماعي بود. 
متأسفانه با گذشت نزديك به 20 سال، هنوز واحدهاي آن متناسب با 
نيازهاي جامعه نگرديده است. (هر چند گروه خود تغييرات قانوني را داده 
برنامه هاي درسي در تمام رشته ها و  بازنگري و تجديدنظر در  است.) 
گرايش ها بسيار ضروري است و متناسب كردن آن به عهده ي شوراي 
عالي برنامه ريزي است. نظام آموزي بايد پاسخ گوي نسلي باشد كه با 

موارد مختلف پيام گيري روبه رو است و تشنه ي يادگيري است. 
چنانچه تا قبل از انقلاب صنعتي، دانشگاه ها بيشتر نهادهايي بودند كه 
در جهت تقويت بنيان علمي حركت مي كردند و تحصيل در دانشگاه و يا 
آكادمي صرفاً جهت پيدا كردن يك شغل معنا نمي يافت. تخصص هاي 
شغلي بيشتر از طريق اقوال و انتقال تجربي داشته ها صورت مي پذيرفت 
و دنبال كردن شغل پدر يك امر رايج و مرسوم بود. بدين سبب، تحصيل 
در دانشگاه، براي كسب شغل و يا آينده اي بهتر دنبال نمي شد. به تدريج 
از طريق يك  آموخته ها  انقلاب صنعتي و ضرورت كسب  با توسعه ي 
مجراي علمي كه بتواند به طور منظم اندوخته ها را شكل دهد، احساس 
مي شود و مراكز دانشگاهي و رشته هاي مختلف و برخواسته از نيازهاي 
جامعه به وجود مي آيد؛ تا جايي كه در دوران اخير كسب مشاغل بالا 
ضرورتاً نيازمند مدارك دانشگاهي بالا بود. در كشورهاي در حال توسعه، 
خيلي از رشته ها بدون نياز جامعه و بيشتر به صورت تقليدي به وجود 
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مي آمد و شايد يكي از دلايلي كه در نوع و واحدهاي درسي آن تغييري 
به وجود نمي آيد، بيشتر به خاطر همين عدم سنخيت بين نياز جامعه و 
آن رشته باشد. حتي در مورد رشته هاي حساس تري نيز اين ضرورت 

زياد احساس نمي شود. 
از چهار گرايش عمده ي  اجتماعي در حال حاضر يكي  برنامه ريزي 
علوم اجتماعي است كه در 34 واحد تخصصي با ساير گرايش ها تفاوت 
دارد. (البته به جز واحدهاي اختياري كه در اختيار گروه است) و قبل 
از انقلاب اين گرايش تحت نام رشته ي عمران ملي و ناحيه اي و در 
يك مقطع پنج ساله در دانشگاه شيراز وجود داشت و در سال 1359 
قالب  در  نگردد،  مخدوش  سابقه  اين  اين كه  براي  فرهنگي)  (انقلاب 

عنوان برنامه ريزي اجتماعي متحقق مي گردد. 
دارد.  اجتماعي وجود  برنامه ريزي  از  در همه ي جوامع جديد، حدي 
تاكنون برنامه ريزي تقريباً هميشه در معناي كنترل و جهت دادن فعاليت 
اقتصادي گرفته شده است و جامعه شناسان در اين فرآيند مهم عهده دار 
كشورهاي  مانند  جاهايي  در  حتي  حالت،  اين  بوده اند.  كوچكي  امر 
كم توسعه، كه جنبه هاي جامعه شناختي رشد اقتصادي مخصوصاً نمايان 
ارتباط  و  جامعه شناختي  معرفت  اهميت  ولي  مي كند.  صدق  نيز  است 
امروزه  پذيرفته مي شود.  به طور گسترده اي  امروزه  برنامه ريزي،  با  آن 
درباره ي جنبه هاي اجتماعي رشد اقتصادي، نوشته هاي زيادي وجود دارد 
و اقتصادداناني كه بيشتر به مسائل توسعه ي اقتصادي توجه داشته اند، از 

نظريه ها و تحقيقات جامعه شناسي كمك بسيار گرفته اند. 
در هند برنامه هاي تحقيقاتي «كميسيون برنامه ريزي» تأييد كرده اند 
اقتصادي  برنامه ريزي  به  مهمي  كمك  مي توانند  جامعه شناسان  كه 
انجام  براي  موجود  فرصت هاي  از  هنوز  جامعه شناسان  ليكن  بكنند. 
به  هند  برنامه ريزي  مشكلات  و  هدف ها  بررسي  يا  مفصل  مطالعات 

مقياس وسيع تر استفاده ي كامل نكرده اند. 
در جهان امروز، رفاه اجتماعي، بخشي از زندگي و فرهنگ انساني 
وظايف  و  ساخت  بنيادي،  فلسفه ي  دانستن  كه  آنجا  تا  است؛  شده 
تاريخ  طول  در  است.  گرديده  ضروري  جامعه  هر  اعضاي  براي  آن 
داشته  وجود  اجتماعي  نابساماني  و  رنج  بيماري،  فقر،  پيوسته  بشري، 
و نهادهاي اجتماعي چون خانواده، مذهب، اجتماع محل و... با آنها در 
رويارويي و نوع چاره سازي بوده اند و با توسعه ي جوامع صنعتي به دليل 
پيچيدگي مشكلات وسعت نسبي آن نهادها، پيشگيري و برطرف سازي 
جاي  جامعه  وظايف  زمره ي  در  اجتماعي  آسيب هاي  و  ناهنجاري ها 

گرفته است.
گسترش نظريه هاي انسان دوستي با تأكيد بر مسئوليت همگان نسبت 
نگرش هاي  پيدايش  و  زيستي  و  اجتماعي  علوم  پيشرفت  يكديگر،  به 
جديد در بررسي علت هاي عقب ماندگي، معناي تازه اي به رفاه اجتماعي 
داده اند؛  تا آنجا كه آن را از عامل تسكين دهنده ي نابساماني به طرف 

كم كردن نابرابري و بهبود كيفي سطح زندگي تمام افراد جامعه سوق 
داده است. 

اجتماعي،  مسائل  افزوني  با  و  گسترده  و  همه جانبه  وظايف  اين  با 
عرضه  ي خدمات رفاهي و اجتماعي، نياز به تدوين يك سياست كلي 
و راهبردي و برنامه ريزي و سيستم هاي اجرايي سازمان يافته را اقتضا 
اجتماعي،  و  اقتصادي  توسعه ي  برنامه هاي  تمام  هدف  و  است  نموده 

رسيدن به رشد و توسعه و در نهايت رفاه اجتماعي است. 
با  ارتباط  در  خصوص  به  برنامه ريزي  سطوح  تمام  اهميت 
برنامه ريزي هاي اجتماعي و اقتصادي به انقلاب 1917 روسيه مربوط 
از  بعد  سال هاي  به  آن،  جهان گستر  و  عام  مفهوم  به  ليكن  مي گردد؛ 

جنگ جهاني دوم (1945) برمي گردد. 
در تمام كشورها اهميت برنامه ريزي هاي اقتصادي و رشد اقتصادي از 
سار سطوح برنامه ريزي با اهميت تر بوده تا آن كه در سال 1960 م متوجه 
گرديدند كه تمام اين نوع برنامه ريزي ها دچار اشكال است و عمده ي 
تدريج كه  به  است.  اجتماعي  برنامه ريزي  بودن  نيز كم رنگ  آن  علت 
آن  جايگزين  جامع  برنامه ريزي  و  يافت  تكامل  اقتصادي  برنامه ريزي 

گرديد، ضرورت توجه به برنامه ريزي اجتماعي افزايش يافت. 
جايگاه برنامه ريزي اجتماعي در برنامه ي جامعه و فلسفه و مكانيسم 
كشورهاي  در  اقتصادي  برنامه ريزي  در  اجتماعي  برنامه ريزي  ادغام 
و  ارتباطات  بسط  و  دانش  توسعه ي  با  امروزه  است.  متفاوت  مختلف 
تمام  در  گوناگون  برنامه ريزي هاي  ضرورت  منابع،  از  كامل  بهره وري 
وجود  با  شك  بدون  است.  حتمي  و  لازم  بشري  زندگي  عرصه هاي 
يا  و  بود  بي طرف  نمي توان صرفاً يك شاهد  اجتماعي،  نابساماني هاي 
تاريك انديشي، شاهد فلج شدن جامعه اي از فقدان نوعي عمل و تدبير از 
پيش انديشيده بود. لذا با برنامه ريزي و مشاركت مردمي مي توان تحقق 

اهداف اجرايي و آموزشي را لمس نمود. 
«جيمزين» بنيان گذار نهضت سازندگي روستاها در چين، توصيه اي 
به برنامه ريزان و مجريان برنامه هاي توسعه دارد كه به صورت شعاري 

مهم و موفقيت آميز جلوه كرده است.
به ميان مردم برويد
با مردم زندگي كنيد

با مردم برنامه ريزي كنيد
با مردم كار كنيد

با دانش مردم كار خود را آغاز كنيد
و براساس آنچه كه مردم دارند، سازندگي را شروع كنيد. 




